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  :چكيده
اـطي    كـه ط خود اسـت يش آگاهانه آنها از محي ادراك ذهني مردم از محيط و احساسات كم و ب           به معناي  1حس مكان   شـخص را در ارتب

اـملي    اين  . شود  دهد، به طوري كه فهم و احساس فرد با زمينه معنايي محيط پيوند خورده و يكپارچه مي                  دروني با محيط قرار مي     حـس ع
 كـه   حس مكان علاوه بر ايـن      .گردد  است كه موجب تبديل يك فضا به مكاني با خصوصيات حسي و رفتاري ويژه براي افراد خاص مي                 

اـعي و فرهنگـي جامعـه در        راحتي از يك محيط مي    اسحسا موجب اـن  يـك  شود، از مفاهيم فرهنگي مورد نظر مـردم، روابـط اجتم مك
  .شود ميبراي افراد مشخص حمايت كرده و باعث يادآوري تجارب گذشته و دست يابي به هويت 

  پرداخته  و عوامل مؤثر بر آن     مفهوم حس مكان   بررسي   هش به پژواين   ،كيفيت فضاي طراحي شده    ءبا توجه به اهميت اين حس در ارتقا       
اـي        اين مقالـه   . را بررسي مي كند    فضا نسبت به    افراد احساس    بر ي وعوامل شناختي استفاده كنندگان    كالبدعوامل  تأثير و  در ابتـدا بـه معن

اـن مـي       را دهنـده آن  حس مكان و مفهوم آن از ديدگاه هاي مختلف پرداخته و در نهايت سطوح مختلف و عوامـل شـكل                       در  كنـد و   بي
اـربردي          پيشنهادي مدل .ه مي كند  ئنهايت مدلي براي نشان دادن چگونگي تأثيرات اين عوامل ارا          توانـد    مـي ايـن مقالـه     قابـل فهـم و ك

  . فراهم آوردنندگانكاستفاده ي بر حس فضاي معمارتأثير چگونگي چارچوبي براي آگاهي طراحان نسبت به 

                   
  : هاي كليديواژه

  .مكان، عوامل حس مكان ، تعلق بهحس مكان
  
  
  
  E-mail: safalahat@yahoo.com                                  . دانشگاه زنجان  ،دانشكده فني ،معمارياستاديار گروه  *
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  مقدمه

اـران،                  با توسعه جوامع انساني و تغيير شيوه زندگي و سـكونت مـردم، توجـه معم
هاي ساخته شده افزايش يافتـه      و برنامه ريزان به كيفيت فضاها و محيط        طراحان

يـط زنـدگي و پاسـخ          و نقش طراحي به عنوان ابزاري براي شـكل دادن بـه مح
اـي    پـژوهش و  گويي به توقعات و نيازهاي انسان اهميت بيشتري يافته اسـت             ه

اـت و   هنذقابل محيط يا فضاي ساخته شـده بـر          زيادي درباره چگونگي تأثير مت     ي
ي انجام شده نشان مي دهـد كـه         ها  پژوهش . است رفتارهاي انسان، انجام شده   

ها، معاني و رمزهايي است كـه مـردم            پيام شاملمحيط علاوه بر عناصر كالبدي      
 رمزگـشايي و درك      ت، انگيزه ها و ديگـر عوامـل آن را         ها، توقعا   بر اساس نقش  

ايـن   .پردازنـد   مـي و در مورد آن به قضاوت       ) Rapaport,1990(كنند    مي
ك و قضاوت نسبت به محيط خاص در فرد به وجـود            ادر  پس از ا    كه حس كلي 

يـط         كه   شود  حس مكان ناميده مي    آيد  مي اـهنگي فـرد و مح  ،عاملي مهم در هم
باعث بهره برداري بهتر از محيط، رضايت استفاده كنندگان و در نهايت احـساس              

  .شود تعلق آنها با محيط و تداوم حضور درآن مي

كه حس مكان از كيفيت فضا و چگونگي طراحي تأثير مي پذيرد             با توجه به اين   
اـد كننـده آن      و هدف اين مقاله آشنايي با اين مفهوم      روشن كـردن عوامـل ايج

اـن و فـضا گ          . براي طراحي بهتر است    ده ش ـتـه   فهر چند معاني زيادي براي مك
د خاص تـر بـودن    به آن توجه مي شو     در اين مقاله   خصه مكان  كه   شاست اما م  

اـي انـساني اسـت      با ارزش  آن نسبت به فضا و در هم تنيدگي آن         ويژگـي     و ه
با توجه بـه    اديبان  شاعران و    .انتزاعي وعيني بودن آن نسبت به مكان است       ،  فضا

يـف                   2شخصيت اـت را توص اـ زنـدگي و اتفاق اـ آنه  مكان، الهاماتي را دريافتـه و ب
يـفات  بر اساس اين     ،اند  كرده اـن    توص اـ و     اي از حكايـت     مجموعـه   حـس مك ه
عـلاوه بـر ايـن    . ددهن م با مكان رخ ميأ فردي و جمعي است كه تو  3هاي  روايت

. اسـت هاي  پديدارشناختي و علمي تعريف و بررسي شـده            حس مكان در حوزه   
بررسي اين مفهوم در ديدگاه هاي مختلف مفهوم حس مكان را روشن تـر مـي                

   .سازد

  
  
  دار شناسي از ديدگاه پديحس مكان. 1

اـن بـه              از نگاه پديدار شناسان حس       اـ مك اـي مـرتبط شـدن ب مكان به معن
توانـد در   ايـن حـس مـي     . هاي روزمره اسـت     واسطه درك نمادها و فعاليت    

اـن عمـق و گـسترش يابـد                     اـ گـذر زم مكان زندگي فرد به وجود آمده و ب
)Relph,1976 .(اـن           ارزش هاي فردي و جمعي بر چگونگي حس مك

اـر           ها، نگـرش    د و حس مكان نيز بر ارزش      گذار  تأثير مي  اـ و بـه ويـژه رفت ه
گــذارد و افــراد معمــولاً در  فــردي و اجتمـاـعي افــراد در مكـاـن تـأـثير مــي

كننـد    هاي اجتماعي با توجه به چگونگي حس مكانشان شركت مي           فعاليت
)Canter,1971 .(            اـركرد اـهنگي و ك حس مكان نه فقـط باعـث هم

ت بلكه عاملي بـراي احـساس امنيـت،         مناسب فضاي معماري و انسان اس     
باشد و بـه هويتمنـدي افـراد و احـساس       لذت و ادراك عاطفي افراد نيز مي      

نـاختي مهـم      از. كنـد   تعلق آنها به مكان كمك مي      تـرين    ديـدگاه پديدارش
 تجربه مكان   ،4 حس مكان، واژه هاي مكان دوستي      بيانمرتبط در   مفاهيم  

اـ       ويژگيحس مكان به معناي     و   استو شخصيت مكان     اـدي ي هاي غيرم
اـن            اـظ    ،دارد 5شخصيت مكان است كه معنايي نزديـك بـه روح مك  از لح

شد،    براي برپايي جشن و مراسم مذهبي به كار برده مي          روح مكان تاريخي  
اـدات در مراسـم توجـه        ابايست به حرك     بازديد كنندگان مي   كه در آن   ت عب

اـل و مرا          رو ايناز  . كردند  زيادي مي  اـق       جايي كـه ايـن اعم سـم در آن اتف
گرديد و اين احساس احترام يكـي         اي مي   افتاد خود تبديل به مكان ويژه       مي

 روح   و كـرد   ها متمايز مي    هاي مكان بود كه آن را از ساير مكان         از مشخصه 
  تكرار ييني يك  آگاهي زنده و پويا از محيط، آناركان  ،شد مكان ناميده مي

  
  
  

 ــ ا مكــاـن بـــود و مـــذهبي و يـــك احـــساس رفاقـــت و دوســتـي بـ
)Brinckerhoff,1994( .ــروزي ــسيرهاي ام  حــس مكـاـن ،در تف

آفريننـد و نتيجـه رسـوم و          چيزي است كه افراد در دوره زماني خاص مـي         
بعـضي از   . دكن ـ مي را توصيف     محيط ياتفاقات تكراري است و حال و هوا      

ها آن چنان احساسي از جاذبه دارند كه به فرد نوعي احساس وصـف                مكان
منـد بـه بازگـشت بـه آن            شاداب و علاقـه    ، و او را سرزنده    هدرا ك نشدني الق 

  .شود  حس مكان ناميده ميكهكنند  ها مي مكان
 حس مكان مفهوم مشخصي نيست كه بتوان تعريـف دقيقـي       6از نظر رلِف  

اـي                اـن و پايـه ه اـن مك اـ آزمـون روابـط مي براي آن ارائه داد، بلكه بايـد ب
اـبي شـود   پديدارشناختي جغرافيا سنجيده و ارز   از ديـد او  ). Relf,1976(ي

أـمين مـي       يمعناي اصلي مكان فراتر از عملكردها      كنـد،    ي است كه مكان ت
كند و وراي تجارب مصنوعي و        بالاتر از اجتماعي است كه آن را اشغال مي        

اـن هـستند،            . دنيوي مكان است   اگر چه همه اين موارد جنبه هاي لازم مك
اـن     7جهت التفات اما ماهيت مكان در تجربه، يعني از          ،ناخودآگاهانه بـه مك

است كه مكان را به مثابه مركزي پرمحتوا و عميق از هستي و وجود بـشر،                
اـص درون يـك         ). Seamon,1996(كند    تعريف مي  ايـن كيفيـت خ

بـه  . كنـد   ها را در فضا از يكديگر جدا مي         است كه مكان   8مكان قرار گرفتن  
يـا طبيعـي و ا           عقيده اـخت، فعاليـت      رلِف مكان از تركيـب اش اـ،    نـسان س ه

تواند از يك اتاق تا يـك         آيد و تجربه آن مي      عملكردها و معاني به وجود مي     
 كالبدي مطرح   يتواند به شكل فرم     درون مكان بودن مي   . قاره را در برگيرد   
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 كـه آن را از      شـت هاي قديمي كه شهر ديواري دا       شود، مثل حالتي در شهر    
اـدي و           مـي  ايـن تجربـه را    . درك  فضاي بيرون جدا مي    تـوان در مراسـم عب

دهـد،    هاي خاص يك مكان را نشان مـي         هاي دائمي كه مشخصه       فعاليت
اـي   ها، تجربـه فعاليـت      در اين مكان  .  كليسا يا مسجد، مشاهده كرد     انندم ه

  . عبادي عاملي اساسي در حس افراد نسبت به مكان است
 تجربـه   .اسـت ركن در ادراك    ترين  اصلي  تجربه  در پديدار شناختي مكان،     

اـ بـه                   اـبي بـه ذات چيزه پديدارشناختي به معناي تطهير ذهنـي و دسـت ي
آلـن  . باشـد   واسطه نمود اشيا از خلال فرد است كه در حس مكان مؤثر مي            

دانـد كـه هـر موقعيـت فيزيكـي و             مـي تجربه عميق را عاملي      اين 9گاسو
اـن قطعـه   . نمايد  محيطي را به يك مكان تبديل مي       يـط   يـك مك اي از مح

ها بيان شده و همين حس است كه شناخت بهتـري             ه توسط حس  است ك 
اـهي انـسان       ترين سطح   در عميق   . دهد  از طبيعت مكان به ما مي      اـي آگ  ،ه

ناخودآگاهي وجود دارد كه با مكان همراه شده است، اين مكان اسـت كـه               
اـط و             هاي انسان در   ريشه آن نهفته است و مركزي از سلامت، امنيـت، ارتب

 Gussow in(اي از جهــت گيــري اســت    در نهايــت نقطــه 
Relph,1976 .(           اـ تجربه مكان، فردي و ذهني است كه انسان درآن ب

شود و اين هم احساسي كه در واقـع حـضور             خيلي از افراد هم احساس مي     
اـن ناميـده            فيزيكي شخص در مكان و تجربه ناخودآگاه آن است، حس مك

كه شامل، بـودن در  سطح اوليه حس مكان، آشنايي با مكان است   . شود  مي
بـسياري  . يك مكان بدون توجه و حساسيت به كيفيات يا معناي آن اسـت    

اـ برخـي از     ها را در حد آشنايي تجربه مي  از مردم، مكان   اـ ب كنند و رابطه آنه
اين افراد توجه عميقي به خود مكان       . ها است   ها فقط از طريق فعاليت      مكان

اـن و        كنند    ندارند و شكلي از مكان را تجربه مي        كه باعث نديدن واقعـي مك
رسد براي افرادي كـه     به نظر مي  . شود  هاي آن مي   عدم مشاركت در فعاليت   

يـط     قرار گرفتـه   انهتحت فشارهاي فرهنگي يا فن آور      اـ در ايـن       انـد، مح ه
اـظ              سطح تجربه مي   شوند، در نتيجه احساس تعلقي به مكان ندارند و از لح

اـن         سـطو . كنند  جغرافيايي احساس بيگانگي مي    اـ مك نـايي ب ح مختلـف آش
  : )Gussow in Relph,1976( عبارتند از
اـني بـه     :آشنايي بسيار عميق با مكان . 1  ايـن سـطح زم

و بـه صـورت      10آيد كه شخص خود در مكان حضور دارد         وجود مي 
در اين حالت شخص با مكان يكـي        . كند  ناخودآگاه آن را تجربه مي    

  . شود مي
اـه      اين س ـ  :آشنايي معمولي با مكان   . 2 طح تجربـه ناخودآگ

مكان است و بيشتر از آن كه فردي باشد جمعي و فرهنگي است و              
اـد          اـن        شامل مشاركت عميق و بدون انديـشه در نم اـي يـك مك ه

هاي مقدس و آشنا بروز       اين مشاركت به ويژه در تجربه مكان      . است
  .نمايد مي

 تجربـه شـخص     ،اين سـطح  :  با مكان  سطحيآشنايي  . 3
اـل فهـم ايـن موضـوع     حساس ولي ناآشنا با   مكان است، كه به دنب

  و  براي افرادي كه درآن سكونت دارنـد چـه شـكل            است كه مكان  
اـه اسـت و  بـراي                . معنايي دارد  اـن خودآگ در اين سـطح حـس مك
اـعي            مشاركت اـي اجتم اـن بـدون پـذيرش قرارداده  در معناي مك
  .  شود ميتلاش
اـس از نظـرات هايـدگر           11نوربرگ شولتز  اـ اقتب اـره  ب اهيـت وجـودي     م درب

 كـه بـشر     معتقد است داند و     گزيني مي   سكونت، هدف از معماري را سكني     
اـ آن                 وقتي سكني مي   گزيند كه بتواند خود را با يك محيط تطبيـق داده و ب

أـمن اسـت و             . همذات پنداري كند   از اين رو سكني گزيني چيزي بيش از م
معناي واقعـي   دلالت بر فضاهايي دارد كه در آنها حيات به عنوان مكان در             

او همچنين اشاره دارد كـه نقـش        ). Hale,2000(شود    كلمه حادث مي  
اـزه             البـد  ك ياتصومعماري ارائه خص   اـني اسـت كـه بـه شـخص اج ي مك

اـني محفـوظ        سكونت مي  اـي حـضوري آرام در مك دهد و سكونت بـه معن
شـولتز معتقـد    نـوربرگ   نيز همانند    12كوين لينچ ). Sime,1986(است  

سازي عالم بـه صـورت       ونت دارد كه قادر به عيني     است كه بشر وقتي سك    
اـي م    يكـي از نقـش    .  كه با معماري ايجاد مي شود      اشيا و ابنيه باشد    هـم  ه

يـن          ، به گونـه   معماري تحقق عيني حس مكان است      اي كـه از طريـق چن
حسي، فضاي انتزاعي به مكاني ملموس تبديل شود و شخصيت خود را به             

  .دست آورد
اـن اسـت، از نظـر              شخصيت مكان نيـز از مهـم        تـرين عوامـل حـس مك

اـره دارد بلكـه               13سيمون اـيي اش نـشان   مكان نه تنها به يك محل جغرافي
اـير          14 شخصيت اصلي يك سايت    دهنده اـيز آن از س است كـه موجـب تم

آيند   به اين ترتيب در مكان ابعاد گوناگون چشم انداز جمع مي          . شود  جاها مي 
اـيز و يـك حـس محليـت              يـط متم اـص ر   15تا يـك مح اـد كننـد     خ ا ايج

)Seamon,1982 .(  يـش از         اما از ديدگاه نوربرگ شولتز مكان چيزي ب
اـخته          . يك فضاي انتزاعي است    كليتي است كه از اشيا و چيزهاي واقعي س

 مجموعـه ايـن عناصـر       ،شده و داراي مصالح، شكل، بافت و رنـگ اسـت          
-Norberg( كننــــد را تعريــــف مــــي 16شخــــصيت محيطــــي

Schuls,1975(، شود واقع ماهيت مكان محسوب ميدر  چيزي كه.   
اـدل اصطلاحي است كه جغرافي دانان پديدارشناس،       نيز  17مكان دوستي   مع

 به جاي حس مكان از اين اصـطلاح        18د، توآن كنن با حس مكان مطرح مي    
اـ   رمحبت و تأثير گذار ميان مردم و مكان و آن را پيوندي پ     هدراستفاده ك  ها ي
تـي بـه صـورت       ). Tuan,2001(داند    ها مي  قرارگاه اـن دوس اـي    مك ه

شود كه مي تواند زيبايي شناختي، حسي يا عاطفي باشـد و      متفاوتي ابراز مي  
يـط كالبـدي                حس يك مكان شامل واكنش زيستي يا بيولـوژيكي بـه مح

  .بيروني و آفرينش فرهنگ است
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  ي از ديدگاه روان شناسي محيطحس مكان. 2
.  تشكيل شده اسـت    صطلاح حس مكان از تركيب دو واژه حس و مكان         ا.

نخست يكي  :  در فرهنگ لغات آكسفورد سه معناي اصلي دارد        19واژه حس 
 كـه در روان شناسـي   20؛ دوم احساس، عاطفه و محبـت  پنج گانهسوااز ح 

اـي           به درك تصوير ذهني گفته مي      شود يعني قضاوتي كه بعد از ادراك معن
 جـذاب   تواند خـوب،    آيد كه مي    شئ نسبت به خود شئ در فرد به وجود مي         

اـي     ، توانايي در قضاوت درباره يك چيز انتزاعـي        ،يا بد باشد؛ سوم     مثـل معن
 كه به مفهوم توانايي يك فرد در پيدا         21حس در اصطلاح حس جهت يابي     

 كردن مسير يا توانايي مسير در نشان دادن خود به انسان است و در نهايت              
اـ واژه  . باشد  به معناي شناخت تام يا كلي يك شئ توسط انسان مي  حس ام

 اصطلاح بيشتر به مفهوم عاطفه، محبـت، قـضاوت و تجربـه              اين حس در 
از . كلي مكان يا توانايي فضا در ايجاد حس خاص يا تعلـق در افـراد اسـت                

اـطفي و معنـوي       انسان ها  ديدگاه روان شناسي محيطي     به تجربه حسي، ع
اـز دار          ـخاص نسبت به محيط زنـدگي ني اـ ايـن   . دن  از طريـق تعامـل      نيازه

با مكاني كه در آن سـكونت دارد قابـل           22يمي و نوعي همذات پنداري    صم
اـن              . تحقق است  اـ حـس مك اين تعامل صميمي و همذات پنـداري، روح ي

 كه باعث تبـديل      است  كاتاليزوري  حس مكان  از نظر رواني  . شود  ناميده مي 
اـن نـه بـه            شدن يك محيط به يك مكان مي       شود، روند تجربه عميق مك

بـه عنـوان يـك ارُگانيـسم زنـده اسـت كـه بعـد از                 عنوان يك شئ بلكه     
يـن افـراد و            هاي متقابل پي در پي محقق مي        انطباق شود، از اين رو روابط ب
ها را از طريق تركيب       محيط اين ويژگي  . ها نيازمند ثباتي خاص است      مكان

اـي علمـي ماننـد روان          . كنـد   نظم طبيعي و بشري كسب مـي       تـه ه در رش
اـن، تعلـق         شناسي، جامعه شناسي و انس     ان شناسي اصطلاحات تعلق به مك

ترين مباحـث مطـرح شـده        به اجتماع، ساختار عاطفه و معنا و تجربه، مهم        
تعلق مكاني به اين معنا است كه مـردم خـود را            . درباره حس مكان هستند   

. كننـد   اند، تعريـف مـي      به واسطه مكاني كه در آن به دنيا آمده و رشد كرده           
اي   شود مردم را بـه گونـه        ي حس مكان ناميده مي    اين ارتباط كه به طور كل     

اـن هويـت و قـدرت            عميق و ماندگار تحت تأثير قرار مي       دهد و خاطره مك
در واقع احساس تعلق و دلبستگي به مكان سطح         . نمايد  انسان را تقويت مي   

بالاتري از حس مكان است كه در هر موقعيـت و فـضا بـه منظـور بهـره                   
ايـن  . يابـد   اي مـي     مكان نقش تعيين كننده    مندي و تداوم حضور انسان در     

شـود كـه انـسان خـود را           اي به پيوند فرد با مكان منجر مـي          حس به گونه  
اـني،                 جزئي از مكان مي    اـ، مع داند و بر اساس تجربه هاي خـود از نـشانه ه

اـزد   عملكردها، شخصيت و نقشي براي مكان در ذهن خود متصور مـي            . س
باشد و در نتيجه مكان بـراي         تفاوت مي اين نقش نزد او منحصر به فرد و م        

  .شود او مهم و قابل احترام مي
اـي روان شناسـي و هـويتي قابـل               23از نظر سيتا لو    تعلق مكاني از جنبه ه

اـ يـك              . تفسير است  در روان شناسي، تعلق مكاني به رابطه شناختي فـرد ب

شود و از لحاظ هويتي، تعلق مكاني         محيط يا يك فضاي خاص اطلاق مي      
اـعي اسـت كـه در آن زنـدگي                   رابطه يـط اجتم  تعلقي و هويتي فرد بـه مح
رابطه نمادين ايجاد شده توسط افـراد        24در واقع دلبستگي به مكان    . كند  مي

به مكان است كه معاني احساسي، عاطفي و فرهنگي مـشتركي بـه يـك               
دلبستگي به مكان مبنايي براي درك فـرد و گـروه           . دهد  فضاي خاص مي  

. آيـد    معمولاً در محيطي فرهنگـي بـه وجـود مـي           نسبت به محيط است و    
نـاختي بـوده و                  اـطفي و ش بنابراين تعلق به مكان، چيزي بيش از تجربـه ع

اـمل مـي                    اـن را نيـز ش شـود    عقايد فرهنگـي مـرتبط كننـده افـراد بـه مك
)Altman & Low,1992 .(     اـن بـه فرهنگي بودن تعلـق بـه مك

اـد        معناي اين است كه در اكثر افراد تجزيه و تحليـل             فـضا بـه صـورت نم
ها را به خصوصيات      در واقع افراد مكان   . مشترك فرهنگي قابل تجربه است    

توانـد محـرك تجربـه      ميفضا  يكدهند، به گونه اي كه     فرهنگي ربط مي  
ها رابطـه     در بسياري از مكان   . انسان و يادآور مفاهيم و معاني فرهنگي باشد       

اـن     تعلق. گيرد  فضا و فرد از طريق تجربه صورت نمي        اـي     مكاني بـه مك ه
تواند به صورت معاني اجتماعي و        اسطوره اي تجربه نشده توسط انسان مي      

بنابراين ). Richardson,1963(سياسي درك شده قبلي ايجاد شود       
ترين معناي تعلق به مكان، در تجربه رابطه نمادين فرد، گروه و مكان              مهم

اـعي،    تواند ضمن فرهنگـي بـودن از ديگـر م           نهفته است كه مي    اـبع اجتم ن
سيتا لو شش نوع     .نگي نيز معنا گرفته و تقويت شود      سياسي، تاريخي و فره   

 & Altman(كنـد   رابطه نمادين ميان انسان و محيط را تعريـف مـي  
Low,1992:(  

يـط از طريـق      ارتباط انـسان   اين گونه : سانهشناتبارارتباط  . 1  و مح
اـط    . ردگي ـ   خانواده يا جامعه صـورت مـي       ،شناسايي تاريخي مكان   ايـن ارتب

اـكنين و محيطـشان در               رخ مي  يمعمولاً در جوامع   دهد كه در آن رابطـه س
اـيي          ،هاي طولاني برقرار بوده است      زمان پـانيا، شناس ثـلاً در فرهنـگ اس  م

كـه بـراي قـصبه       25 الِپيكـو  مكان با شناخت محلي ممكن اسـت و كلمـه         
 كه بـدان    شود هم به معناي مكان و هم به معناي افرادي است            استفاده مي 

  .مكان تعلق دارند
اين رابطـه   : اط به واسطه از دست رفتن سرزمين      تبرا .2

اـ فراينـد                    اـطره ب اـن و تجديـد خ تعلق مكاني به واسطه از دسـت دادن مك
  .گردد آفرينش مجدد مكان ايجاد مي

اين رابطه به واسطه مالكيت يا ميراث بـه وجـود          : اط اقتصادي تبرا .3
اـملي اقتـصادي اسـت      رابطه  گونه آيد، در اين    مي يـن ع  ميـزان   وچـون زم

 مشاركت سياسي و اجتماعي فرد، اغلب با ميزان مالكيت زمين بستگي دارد           
اـعي و سياسـي و نـه بـه صـورت                 ،تعلق به مكان   و  فرد را به صورت اجتم

  .كند شجره شناختي به مكان مرتبط مي
اـني بـه واسـطه         : رابطه كيهان شناختي  . 4 در اين رابطـه تعلـق مك
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اـ                تطابق   بـات مـذهبي، معنـوي ي ميان اسطوره ها و نمادها از طريـق مناس
  . آيد اسطوره شناسي به وجود مي

 تمايل به ديدار ديگران      به معناي   زيارت يك مكان   :ياط زيارت تبرا. 5
معمـولاً در  .  نوع خاصي از تعلق مكاني است است كهو مشاركت در مراسم 

 ـ زيارت تجربه مكان موقتي است ولي حس مكان به د ليل اهميت مذهبي 
 ـسياسي مكان  اـرت  . يابـد  هاي مديد دوام مـي   مدت،معنوي يا اجتماعي  زي

يـط جديـد اسـت و           مستلزم تغييري در آهنگ حيات فرد و تجربه يـك مح
  . شود بدين سان باعث خلق يك همذات پنداري و تعلق فرد به مكان مي

اـم        داستان ها،  در اين رابطه فرد به واسطه افسانه      : ط روايتي تبارا. 6 اـ و ن ه
اـن          گذاري روي مكان با سرزمين و فضا آشنا مي         شود و پس از گذشـت زم

  .كند به آن سرزمين احساس تعلق مي
لـي                از اين رو تعلق مكاني از لحاظ فرهنگي، منعكس كننده مؤلفه هاي اص

 ـفرهنگي است  ، كه مربوط بـه  "نام مكان" ، نيز26يان زو. حيات اجتماعي 
، كه مربوط به روايات يا اساطير فـردي و          "روايت"ست؛  نام گذاري اماكن ا   

اـ و زنـدگي اسـت؛ و                 "تجربـه "جمعي است؛    ، كـه مـسائل مـرتبط بـه بق
لـي  ، كه مربوط به مسائل روحي و معنوي اسـت، را عوامـل              "معنويت" اص

  ).Xu,1995(داند  پيوندهاي عاطفي و روحي افراد به سرزمين مي
اـن كـه    . ر در حس مكان اسـت     چگونگي تجربه مكان نيز از عوامل مؤث       چن

اـطر در             حس مكان را تجربه    27فريتز استيل  اـن و انبـساط خ اي چون هيج
اـ           يك قرارگاه رفتاري خاص مي     اـن ي داند و معتقد اسـت كـه ايـن روح مك

اـص را برمـي             از نظـر   . انگيـزد   شخصيت فضا است كه ايـن احـساسات خ
اـن                   28شاماي   مكان شـئ نيـست بلكـه جزئـي از كليتـي اسـت كـه از مي
او مكان را تجربه فضا به وسيله       . شود  هاي حوادث پرمعنا احساس مي      تجربه

داند، به عبارت ديگر مكان تركيبـي از انـسان و طـرح خاصـي از      انسان مي 
 زندگي اوست كه به واسطه حس كردن به ادراك درآمده           29محيط كالبدي 

اـم    به اين اعتبار تجربه مكان در حقيقت تجربه       . شود  و تجربه مي    30 حسي ت
ــت        ــول اس ــل وص ــسان قاب ــواس ان اـمي ح ــق تمـ ــه از طري ــت ك اس

)Shamai,1991 .(         اـم اـن پي اـيي رد و      بدين گونه كه ميان فرد و مك ه
اـن                   بدل مي  اـ يـك مك اـه در رابطـه ب شود كه حس فرد آگاهانه يا ناخودآگ
بد، بـه يكـديگر پيونـد       يا  اي از معاني، نشانه ها و مفاهيمي را درمي          مجموعه

اـ                 دهد، يگانه سازي مي     مي اـن معن كند و با نيل به وحـدتي ادراكـي بـه مك
در مراتـب  . يابـد  بخشد و به قضاوتي حسي نسبت به مكان دسـت مـي           مي

اـداري و در               بالاتر، حس آگاهي، آشنايي، تعلق خاطر و دلبستگي، تعهد و وف
اـي   ناسب با آن واكنش نهايت ايثار نسبت به يك مكان قرار دارد و فرد مت           ه

در حقيقت بخش قابل توجهي از تمايل بـه مراجعـه           . دهد  رفتاري نشان مي  
يا عدم مراجعه، تداوم و پايداري حضور، بهره مندي از مكان و مـشاركت در               

  .گيرد هاي آن از اين حس سرچشمه مي فعاليت
  

  حس مكان سطوح مختلف .3
اـن سـط              وح مختلـف دارد،    همان گونه كه بررسي ها نـشان داد حـس مك

ــومن ــت  31هيـ ــرده اسـ ــي كـ ــه حـــس مكــاـن را معرفـ   پــنـج گونـ
)Hummon,1992(    كه عبارت از ريشه داري عقيـدتي، ريـشه داري 

اـني        اـن و بـي مك اـ مك جنيفـر  .  اسـت 32ناخودآگاه، مكان نسبي، بيگانگي ب
اـن و                33كراس  نيز به تبعيت از هيومن حس مكان را تركيبي از رابطه با مك

اـن را بـه صـورت            . كند  عريف مي حس حضور در اجتماع ت     اـ مك او رابطـه ب
تـه بنـدي     34اي، معنوي، عقيدتي، روايتي، مادي و وابستگي        نامه زندگي  دس
نـج سـطح                   مي اـيتمندي پ كند، كه با عواملي ماننـد هويـت، درونيـت و رض

مختلف از حس مكان يعني ريشه داري منـسجم، ريـشه داري نامنـسجم،              
اـني مطلـق     بيمكاني نسبي و     بيگانگي با مكان، بي    اـد مـي    35مك كنـد     ايج

)Cross,2001.(            شاماي براي حس مكان سه مرحله اصلي تعلـق بـه
اـن         مكان، يـن          36 دلبستگي به مكان و تعهد بـه مك اـ هفـت سـطح تعي را ب
اـن را نـشان                . كند  مي اـربرد فراينـد حـس مك اين سطوح از حس مكان، ك
 ترتيب زير    به  را دهند كه از بي تفاوتي تا حس فداكاري نسبت به مكان            مي

  ):Shamai,1991(شود  شامل مي
اين سطح معمولاً در ادبيات حس      : بي تفاوتي نسبت به مكان    . 1

تواند در سنجش حس مكان مـورد         شود ولي مي    مكان مورد توجه واقع نمي    
  . استفاده قرار گيرد

اـمي      : آگاهي از قرار گيري در يك مكان      . 2 ايـن سـطح هنگ
اـي    ن متمايز زندگي مـي داند كه در يك مكا است كه فرد مي    كنـد و نماده

دهد ولي هيچ احساسي كه او را به مكان متـصل           آن مكان را تشخيص مي    
اـن               . كند، وجود ندارد   در اين حالت فرد ممكن است بدانـد كـه در يـك مك

اـن اسـت           مستقر است ولي نمي    در ايـن سـطح     . داند كه بخـشي از آن مك
  .ستآگاهي از مكان فراتر از يك آدرس يا موقعيت ني

اـي            : تعلق به مكان  . 3 اـم و نماده اـن دراين سطح فرد نه تنها از ن  مك
رد، در  احساس بودن و تقدير مشترك داشتن نيز دا        با مكان    آگاه است، بلكه  

دهـد، بـراي     چه براي مكان رخ مي    آن  و  م  محترمكان   ياين حالت نمادها  
  . مهم استفرد نيز

اـط      : دلبستگي به مكان  . 4 اـ     در اين سطح فرد ارتباط ع في پيچيـده ب
اـرب              . مكان دارد  مكان براي او معنا دارد و مكان محور فرديت اسـت و تج

اـن شخـصيت                    اـ بـه مك اـني و نماده اـ مع جمعي و هويت فرد در تركيب ب
اـ ديگـر                   مي دهد، در اين حالت بر منحصر به فرد بودن مكان و تفاوت آن ب

  .شود ها تأكيد مي مكان
 نـشان دهنـده    ايـن سـطح    :  با اهداف مكـان    37يكي شدن . 5

اـن اسـت          در ايـن حالـت فـرد       . درآميختگي و پيوستگي فرد با نيازهاي مك
 ،كنـد   اهداف مكان را تشخيص داده، با آنها منطبق شده و از آنها پيروي مي             
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  .در فرد شور، عشق، حمايت و از خود گذشتگي نسبت به مكان وجود دارد
اـع        اين سطح   :  در مكان  38 حضور .6 كـه  به نقش فعال فرد در اجتم

 كـه   قبـل  در مقابل تمامي سطوح      .، توجه دارد  علت آن تعهد به مكان است     
اـي واقعـي افـراد                 مبناي نظري داشتند، اين سطح و سطح بعـدي از رفتاره

فرد معمولاً اين سطح را به طور ضمني با سرمايه گذاري           . شود  برداشت مي 
  . دهد منابع انساني مثل زمان، پول و غيره نشان مي

اـن       : اي مكان  بر 39فداكاري. 7 اين سطح بالاترين سطح حس مك
ي زيادهاي    فرد عميق ترين تعهد را نسبت به مكان دارد و فداكاري           و   است

اـي مختلـف از       ها و رفاه در موقعيـت       ها، آزادي   در جهت گرايشات، ارزش    ه
در اين سطح آمادگي براي رها كردن علايق فـردي و           . دهد  خود نشان مي  

  .نسبت به مكان وجود داردجمعي به خاطر علايق بزرگتر 
اـه بـه                از نظر رلِف عميق ترين سطح وابستگي به مكان به صورت ناخودآگ

اـهي                   وجود مي  يـار آگ اـن از بخـش هوش آيد و طي آن انُس و آشنايي با مك
او هفت درجـه از  . نامد  مي40رلِف اين وابستگي را ريشه داري  . شود  محو مي 

 )Relph,1976( كنـد   يبيرونيت و درونيت را براي حس مكان، بيان م        
اـني          كه شامل    اـ تعلـق بـه       41طيف وسيعي از از خود بيگانگي و بـي خانم ت

  . ن را شامل مي شودمكان و هويت عميق و كامل با يك مكا
  
  حس مكانشكل دهنده عوامل . 4

 مفهوم حس مكان در ديدگاه هاي مختلـف و سـطوح مختلـف              با توجه به  
اـن را م ـ        حس مكان،     گـروه  در دو    ي تـوان  عوامل شكل دهنده حـس مك

  .كالبدي به صورت زير بيان كرد عوامل شناختي و
  

  ختي اشنادراكي و عوامل  .4,1
اـ و             چنان كه گفته شد      اـني، نماده حس مكان تركيبي اسـت پيچيـده از مع

اـ                 كيفيت هايي كه شخص يا گروه به صورت خودآگاه يا ناخودآگاه از فـضا ي
 Dingenmans in(كننـــد  اي خــاـص ادراك مـــي منطقـــه

Shamai,1991( .           اـن توسـط معاني و مفاهيمي كه پس از ادراك مك
در اين صـورت    . شود از عوامل ايجاد حس مكان هستند         رمزگشايي مي  فرد

اـني                اـ مك حس مكان تنها به معناي يك حس يا عاطفه يا هرگونه رابطـه ب
اـ آن بـه                     نـاختي اسـت كـه فـرد ب اـختاري ش خاص نيست، بلكه نظام و س

. كنـد   اشيا و مفاهيم يك مكان احساس تعلق پيدا مي        موضوعات، اشخاص،   
، قادر به زندگي در محيطي خاص نيـستند       حس مكان   افراد بدون   از اين رو    

اـص نـسبت              چرا كه   حس مكان توانمندي فضا يا مكان در ايجاد حسي خ
اـهيم،      با اين حس،  وبه كليت مكان است   اـمي مف اـ تم  مكان رابطـه فـرد ب

در ايـن   . كنـد    در آن مكان را تأمين مي      اشخاص و ساير موضوعات موجود    
اـي      ،مفهوم حس به معناي احساس مرحله قبل از ادراك نيست بلكه به معن

اـن    . عاطفه يعني مرحله پس از شناخت است       اـ در افـراد       به اين ترتيب مك ه
اـرب            هاي متفاوتي ايجاد مي     مختلف حس  كننـد و نقـش شخـصيت و تج
فضايي كه در فـرد حـس       . ستها در دريافت اين حس مؤثر ا        گذشته انسان 

مكان يك   تبديل به    وكند ديگر براي او فضا نيست         مكان و تعلق ايجاد مي    
اـم فعاليـت        در اين صورت مكان كليتي مي     . شود  مي اـ و     شود كه مردم تم ه

شـوند     مثلاً مردم وقتي كه به مسجدي وارد مي        ،شناسند  اتفاقات را با آن مي    
اـز و فـضا و         ،كال مجـرد  شوند نه با اش     با مكان مسجد مواجه مي      مـردم، نم

ها موجب احـساس      همين توانمندي مكان است كه در وراي اجزا و فعاليت         
  . شود تعلق به مكان مسجد مي

اـن كـه                   اـن اسـت چن تعلق به اجتماع نيز از عوامل مؤثر در ايجاد حس مك
 تعريف كـرده    42حس مكان را شامل تعلق به اجتماع و حس محلي          هيومن
فــردي مــردم از محـيـط خــود و  43 مكـاـن ادراكاز نظــر او حــس. اســت

حس مكان شخص را    . احساسات كم و زياد آگاهانه آنها از آن محيط است         
دهد كه فهم و احساس انسان با زمينه معنايي           اي با محيط پيوند مي      به گونه 

تـيل    . )Hummon,1992(رسـد     پارچگي مي   محيط به يك   فريتـز اس
اـ آن          هر محيط بستگي به ن     معتقد است حس مكان    اـط انـسان ب حـوه ارتب

  : )Steele,1981(از نظر او محيط دارد 
 چيزهاي مثبت   انسان ها  انسان و مكان تعاملي است، يعني        رابطه. 1

پـس از آن مـي          يا منفي را به محيط مي      اـبراين  . گيرنـد   دهنـد و س بن
هاي مردم در كيفيت تأثير محيط بر آنها اثـر گـذار              چگونگي فعاليت 

  .است
ه فقط كالبدي، بلكه رواني يا تعاملي است و حـس           تصور مكان ن  . 2

اـر و آن چـه      ـرفت مكان به عنوان يك تجربه از تركيب يك مكان 
اـن ديگـر برخـي از                  انسان به آن مي    دهد، به وجود مـي آيـد، بـه بي

كند، بدون او و مـستقل از او          چيزهايي كه انسان در مكان ايجاد مي      
  . آيند به وجود نمي

هاي    چنان روح مكان قويي دارند كه بر انسان        برخي از فضاها آن   . 3
  . گذارند مختلف تأثيرات مشابه مي

 از   اي  كند، از پيش، مجموعـه       به مكاني كه در آن زندگي مي       انسانبنابراين  
اـن        44ها  دهد و اين پيش مفهوم      مفاهيم فرهنگي مي   اـ مك  راهي كه انسان ب

اري بـر انـسان     ن قرارگاه هاي رفت ـ   همچني. دهد  شود را شكل مي     جه مي موا
اـ        تأثير مي  اـيي وجـود دارد و مـردم نيـز ب گذارند و براي اين تـأثيرات الگوه

اـه   كيفيت طراحي كالبدي و مراقبت مكان    أـثير     ها بـر قرارگ اـري ت اـي رفت ه
  .تواند كوتاه بلند مدت، مثبت يا منفي باشد اين تأثيرات مي. گذارند مي
  

   عوامل كالبدي .4,2
ترين عوامل كالبدي مؤثر در ادراك و حس مكان،          از نظر فريتز استيل مهم    

اـس انـساني،              اـس، تناسـب، مقي اندازه مكان، درجه محصوريت، تضاد، مقي
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). Steele,1981(اسـت   45فاصله، بافت، رنگ، بو، صدا و تنوع بـصري       
، راز و رمـز،     46او همچنين خصوصياتي نظير هويت، تاريخ، تخيـل و تـوهم          

اـطره را موجـب برقـراري    49ر شو48،، امنيت، سرزندگي 47لذت، شگفتي   و خ
 حس مكان از تعامل سـه       50از نظر سالواسن  . داند  رابطه متمركز با مكان مي    

آيد كه هر كدام از       عنصر موقعيت، منظر و درهم تنيدگي فردي به وجود مي         
عوامل مختلفـي چـون     . آنها به تنهايي براي خلق حس مكان كافي نيست        

 عصر ديجيتالي تهديدي براي     ها و ظهور    حوصلگي، يكنواختي ساختمان    بي
از نظــر او ). Salvesen,2002(آينــد  حــس مكـاـن بــه حــساب مــي

شخصيت كالبدي، مالكيت، اصالت، ساكنين و وسايل رفاهي، طبيعت مانند          
يـد و فـضاهاي خـصوصي و جمعـي؛ اجـزاي              آب، گياهان، آسـمان، خورش

شكيل دهنده مكان هستند، كه در خلق حس مكان مؤثرند   .تـ
اـد       از نظر يان   اـخته شـده بـراي ايج  زو ساختارهاي معنايي فضا و محيط س

مجموعه هايي از كيفيات خاص و به وجود آمدن حس مكان نقـش دارنـد               
)Xu,1995(  ،    اـ        ها، جهان بيني    و حس مكان به نگرش ها و پيوند افراد ب

اـن و                   اـي مك اـن، تجربـه ه مكان مانند نام مكان، حكايات مربـوط بـه مك
اـن را         . ن بستگي دارد  پيوندهاي معنوي با مكا    او سه متغير اصلي حـس مك

يـط             ،51خوانايي اـ مح اـري ب اـه رفت اـهنگي قرارگ  ادراك محيط بصري و هم
  . داند بصري مي

شـود كـه داراي       هايي يافت مي    نوربرگ شولتز حس مكان در مكان     از نظر   
اـي                اـيز هـستند و شخـصيت محيطـي از چيزه شخصيت مشخص و متم

لح، شــكل، بافـت و رنــگ اســت  ملمـوس سـاـخته شـده كــه داراي مـصا   
)Norberg-Schuls,1997 .( همچنـيـن از نظــر ليـنـچ نيــز حــس

مكان عاملي است كه ميان انسان و مكان ارتباط برقرار كرده و وحدت بـه               
آورد و فضا بايد هويت قابل ادراكي داشته باشد و قابل شناسايي و               وجود مي 

اـن      .به ياد ماندني و نمايان باشد تا حس مكان ايجاد كند            اين نوع حس مك
جنيفر كـراس   ).1376لينچ،(تواند احساس تعلق نيز به همراه داشته باشد        مي
اـع            عوامل مؤثر بر    نيز   حس مكان را چگونگي رابطه با مكان و حـس اجتم
اي، معنوي، عقيـدتي،    هاي زندگي نامه    داند و رابطه با مكان را به صورت         مي

كند كه با عـواملي ماننـد         ميروايتي، مادي و وابستگي اجباري دسته بندي        
اـد              اـن را ايج هويت، درونيت و رضايتمندي پنج تـراز مختلـف از حـس مك

  ).Cross,2001(كنند  مي
اـد            ويژگيبررسي ها نشان مي دهد      بنابراين   اـ ايج يـط ب اـي كالبـدي مح ه

تأمين .  مؤثر است   هاي خاص، در ايجاد  حس مكان        معاني و تأمين فعاليت   
 محيط مانند دما، صدا و       متغير هاي  ايتمندي از ويژگي  ز فضا با رض   ها ا   فعاليت
هاي فردي و تعاملات اجتماعي توسط عناصر ايـستاي           فعاليتانجام  امكان  

نـاخت و عاطفـه     . آيـد   به وجـود مـي    و فرم ها     تناسبات   ،محيط مانند ابعاد   ش
نسبت به فضا با درك معاني، نمادها، زيبايي شناختي فرمي و معنايي فضا و              

  .شود با آن حاصل ميهويت مندي 
  
  

  نتيجه گيري 
  

اـن    دهد    حس مكان نشان مي    برداشت كلي حاصل از تعاريف     كه حس مك
اـي محيطـي      حاصل ارتباط دروني انسان، تـصورات ذهنـي او و ويژگـي            ه

اـطره،        اين مفهوم از يك سو ريشه در تجربه        .است هاي ذهني همچـون خ
  وي ديگر متأثر از زمينه  دارد و از س و غيره اجتماع،سنت، تاريخ، فرهنگ

  
 منظـره، بـو و صـدا اسـت كـه             طرح، هايي عيني و بيروني در محيط مانند      

اـن مفهـومي  پيچيـده از احـساسات و دلبـستگي               نشان مي دهد    حس مك
انسان نسبت به محيط است كه در اثر انطباق و استفاده انسان از مكان بـه                

  آيد، وجود مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ها، توقعات، رابطه
لي و تعلقات قب

  هاي فردي ويژگي

 هاي كالبدي ويژگي
  فرم و اندازه. 1
  بافت و تزئينات. 2
  روابط و چيدمان. 3

 هافعاليت
  تعاملات اجتماعي. 1
  رضايتمندي. 2
  حس اجتماع. 3

 معاني
  هويت. 1
  زيبايي و نمادها. 2

 حس مكان
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  حس مكان نده عوامل مهم شكل ده مدل 
 

به اين معنا كه حس مكان امري از پيش تعيين شده نبوده بلكـه از تعامـل                 
اـني         ،شود  انسان با مكان زندگي روزمره ايجاد مي        به اين ترتيب فرد بـه مك

كند مجموعه اي از پيش تصورات دريافت شده قبلـي            كه در آن زندگي مي    
يـ                را مي  ط را شـكل    دهد، اين پـيش تـصورات چگـونگي پاسـخ او بـه مح
در بعضي مواقع فرد به مكاني كه با ايـن پـيش تـصورات شـكل             .دهند  مي

اـد        .دهد  گرفته، در طول زمان شكل جديدي مي       هر چند آشنايي مداوم و زي
اـفي        يكي از عواملي است كه موجب حس مكان مي         شود، ولي به تنهايي ك

ن  وايجاد هويت، حس مكا    ها   فعاليت ويژگي هاي كالبدي با تسهيل    . نيست
طبق مدل كانتر عوامـل كالبـدي بـه واسـطه كيفيـت             ت. كنند مي تقويت   را

اـي          ها را بهبود مي     طراحي، معاني و فعاليت    اـختن نيازه بخشند و با مرتفع س
اـيتمندي و   زيستي، رواني و اجتماعي انسان باعث سلسله     اي از ادراكات، رض

 مـدل   .)1384بـه فلاحـت،   . ك. ر (شـوند   در نهايت ايجاد حس مكان مـي      
عوامل مؤثر بر حس مكان و چگونگي شكل گيـري آن را            فوق  پيشنهادي  

  .توضيح مي دهد
اـد       طبق اين مدل، محيط كالبدي از طريق تأثيرگذاري بر فعاليـت           اـ و ايج ه

گذارد و با توجه بـه ايـن كـه            معاني خاص بر احساس و رفتار افراد تأثير مي        
اـي انـساني در      تـرين فعاليـت    روابط متقابل اجتماعي افراد يكي از مهـم        ه

تعلق  چگونگي فرايند ادراك نيز در ايجاد تصورات ذهني و        ،  قرارگاه ها است  

  .افراد نسبت به قرارگاه با اهميت است
اـ  آنها توقعات ،از سوي ديگر چگونگي نياز افراد      از مكان و چگونگي ارتباط ب

اـت،  استمكان نيز از عوامل مؤثر در حس مكان افراد     و در بررسي و مطالع
بـراي تـدوين مـدل تحقيـق،        . ن عوامل بايـد مـورد توجـه قـرار گيرنـد           اي

اـن       هاي كالبدي مكان بر احساسات و ارزش گذاري         ويژگي ها نسبت به مك
هاي محيطي و نيازهاي انسان را بـه   گذارد و سازگاري ميان قابليت   تأثير مي 

سـاـزد  معيـاـري بــراي تفــسير رابطــه ميـاـن انــسان و مكـاـن مبــدل مــي 
)Michelson,1976 .(حس مكان در دو دسته      ؤثرمعوامل  ترين   مهم 

در گروه معاني، هويت و زيبايي و در        . ها قابل بررسي هستند     معاني و فعاليت  
.  رضايتمندي قرار دارنـد     و ها، تعاملات اجتماعي، حس اجتماع      سطح فعاليت 

اـن مؤثرنـد    علاوه بر اين چگونگي ارتباط و تجارب قبلي نيز در حـس            .  مك
اـ م        عوامل ديگري چ   اـن ون چگونگي انتخاب و رابطـه ب اـي     و ويژگـي   ك ه

اـن                فردي و اجتماعي استفاده كنندگان نيز از عوامل تأثير گذار بر حـس مك
بـر  . نـشان داد  فوق  مدل   اتوان  ب    عوامل مؤثر بر حس مكان را مي       . هستند

اـ و     هاي كالبدي مكان با تأثير گذاري بر فعاليـت          اساس اين مدل، ويژگي    ه
اـن               تعاملات اجتما  اـن بـر حـس مك عي و غني سازي معاني و مفاهيم مك

اي  استفاده كنندگان اثر گذاشته و ايـن اثـر بـراي درك شـدن، بـه زمينـه                  
 ـاجتماعي نياز دارد   .فرهنگي 

 
  :پي نوشت ها

                                                           
1   Sense of place 
2Character     
3Narratives     
4Topophilia     
5Genius loci (Soul or spirit of place)     
6    E. Relf 
7Intentionally     
8Insidness     
9Allen Gussow     

10Existential insideness    
 11  Norberg-Schuls  
12Kevin Lynch    

 13 David Seamon  
14Site    
15Locality    
16Environmental character     
17  Topophilia  
18  Yi-Fu Tuan  
19  Sense  
20 Feeling, Emotion & Affect    
21 Sense of direction    
22Identification    
23Setha Low    
24Place attachment    
25Elpueblo    
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26Yan Xu    
27Fritz Steele    
28Shmuel Shamai    
29Milieu    
30Total sensual experience    
31David Hummon    
32Ideological rootedness, Taken for granted rootedness, Place relativity, Place alienation &  Placelessness -  
33Jennifer E. Cross    
34Biographical, Spiritual, Ideological, Narrative, Commodified & Dependent    
35Cohesive rootedness, Divided rootedness, Place allenation, Relativity & Uncommitted placelessness   -  
36Belonging to a place, Place attachment & Commitment toward a place    
37Identify    
38Involvement    
39Sacrifice    
40  Rootedness  
41Homelessness    
42Sense of community & Local sentional    
43Perception    
44 Preconception    
45Visual variety    
46Fantasy    
47Surprise    
48Vitality    
49Livability    
50David Salvesen    
51Legibility    
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